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چكيده
ــتم به بعد در كلام فقهاي اماميه رواج  ــب محرمه اي است كه تقريباً از قرن هش ــم، مكاس ــاب با اعمال حرام، يكي از پنج قس اكتس
يافته است. مراد از اين اكتساب، كسب درآمد با كارهايي است كه با قطع نظر از تعلق كسب بدان حرام بوده و از اين جهت، اصل 
ــيعه و اهل سنت، محكوم به حرمت است، هرچند در برخي از مصاديق  ــيله اين گونه كارها از نظر تمامي فقهاي ش ــاب به وس اكتس
ــتناد نمود. نوع حرمت، حرمت تكليفي است، ليكن  ــود. براي اثبات اين حرمت، مي توان به ادله اربعه، اس آن اختلافاتي ديده مي ش
ــيعه و  ــود دارد. در اين مقاله، ابتدا آيينه اي تمام نما از نظريات فقهاي ش ــي موارد، حرمت وضعي نيز وج ــر آن، در برخ ــلاوه ب ع
اهل سنت در مورد حكم اين نوع از اكتسابها ارائه شده، سپس بعد از ارائه ادله حرمت اكتساب با اعمال حرام، مصاديق بارز اين 

نوع از كسب و كارها ذكر شده است.

كليدواژه ها: اكتساب، حرمت، اجاره، اجرت، اعمال حرام.

بررسى حكم اكتسـاب با اعمال حرام 
در مذاهب خمسه
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طرح مسئله
ــورت مي گيرد. يكي  ــرق مختلفي ص ــادل منافع و كالا به ط تب
ــب درآمد است.  ــاب و كس از اين طرق، تبادل به صورت اكتس
ــت آوردن مال با كار است، با  ــاب كه منظور از آن به دس اكتس
ــود و حكم تكليفي هريك از آنها در  اعمال متفاوتي انجام مي ش
ــريعت اسلام مشخص است. اما شرع اسلام، پاره اى از آنها را  ش
طريق كسب به شمار نياورده، كسب با آن طرق را حرام دانسته 
و اين گونه كسب و كارها را از اسباب ملكيت به شمار نمي آورد 
ــؤالي  ــرق را ناروا مى داند.1 در اينجا س ــض مال از اين ط و قب
ــت كه كسب درآمد با كارهاي حرام،  ــود اين اس كه مطرح مي ش
مصداق كدام يك از اين احكام است؟ و بر فرض اينكه اين قسم 
ــب و كارها حرام باشد، ادله قائلان بر حرمت چيست؟ و  از كس

بالأخره مصاديق و افراد اين قسم از مكاسب كدامند؟

تعريف اكتساب
ــب در لغت به معني گردآوردن  ــاب از ريشه كسب ـ يكس اكتس
ــد2 و در اصطلاح فقها هر كاري است كه  و طلب روزي مي باش
منجر به عوض شود و در مقابل آن سودي عائد كننده كار شود. 

بنابراين كسب، شامل انواع حرفه، صنعت و غيره مي شود.3

اقسام اكتساب
ــيم  ــب، دو رويكرد دارند: 1. تقس ــام كس ــورد اقس ــا، در م فقه
ــاب، به اعتبار «ما يكتسب به» كه در اين صورت، كسب،  اكتس
ــيم مي شود.4 2. تقسيم  ــه دسته حرام، مكروه و مباح تقس به س
كسب، به اعتبار «فعل مكلف» كه در اين صورت، كسب، به پنج 
ــتحب، واجب، مكروه و مباح تقسيم مي شود.5  دسته حرام، مس
ــت؛ اكتساب با اعمال حرام، از اقسام اكتساب به  شايان ذكر اس

اعتبار ما يكتسب به است.

تعريف مكاسب محرمه و اقسام آن
ــب حرام يا مكاسب محرمه، هر كسبي است كه شرع اسلام  كس
ــت. اين گونه  ــوض آن را حرام نموده اس ــرده و ع ــع ك آن را من
ــب و كارها هرگز از اسباب ملكيت به شمار نيامده و قبض  كس

ــلامي و ادلته،  1 . جواهر الكلام، ج31، صص371 به بعد؛ الفقه الاس
ج7، ص773؛ المغني، ج7، ص584.

2 . لسان العرب، ج12، ص87.
3 . شرح تبصره علامه حلى، ج1، ص31.

4 . اللمعة الدمشقية، ص103؛ الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقية، 
ج3، ص12.

5 . المكاسب، ج2، ص150.

ــت.6 هرچند عنوان مكاسب محرمه، نزد  اين گونه اموال نارواس
ــهيد  فقهاي متقدم اماميه (از جمله محقق حلي، علامه حلي و ش
ــتم هجري به  ــت؛ امّا تقريباً از قرن هش اول و ثاني) مطرح نيس
بعد، فقهاي اماميه در كتب فقهي، فصلي را اختصاص به مكاسب 
محرمه داده و مكاسب محرمه را به پنج قسم تقسيم كرده اند: 1. 
ــاب با اعيان نجس و متنجس 2. اكتساب با آنچه كه حرام  اكتس
ــت 3. معامله روي  ــت به دليل اينكه مقصود از آن حرام اس اس
ــاب با اعمال حرام 5.  چيزهايي كه منفعت حلال ندارند 4. اكتس

اكتساب با اعمال واجب.7
ــود، محل بحث در اين مقاله، چهارمين  چنان كه ملاحظه مى ش
ــايان ذكر است، با وجود  ــب محرمه مي باشد. ش قسم از مكاس
عدم طرح عنوان مكاسب محرمه، همه محتواي اين پنج قسم از 
ــب، توسط فقهاي متقدم اماميه مورد بررسي قرار گرفته و  مكاس
ــم چهارم و پنجم با همان قالب فقهاي متأخر (يعني اكتساب  قس

با اعمال حرام و اكتساب با اعمال واجب) بيان شده است.8
ــز تحت عنوان  ــنت ني ــن عنوان، در تمامي كتب فقهي اهل س اي
ــد» آمده است. اما اكتساب با  ــب ممنوع يا باطل يا فاس «مكاس
ــد، در كتب  كارهاي حرام كه محل بحث ما در اين مقاله مي باش
ايشان بيشتر در مبحث اجاره و با عنوان اخذ اجرت بر كارهاي 

حرام مطرح شده است.

حكم اكتساب با اعمال حرام
1) از ديدگاه فقهاى اماميه

فقهاي اماميه، اجماعاً، اكتساب با كارهاي حرام را حرام مي دانند9 
ــاب با كارهاي حرام  و اختلافي ميان آنها در اصل حرمت اكتس
ــد مربوط به مصاديق اين  وجود ندارد10 و اگر اختلافي هم باش
كارها مي باشد نه اصل حرمت اكتساب با محرمات؛ براي نمونه 
ــتند،  ــاب با صورتهايي كه داراي روح هس در مورد حكم اكتس

6 . جواهر الكلام، ج31، صص371 به بعد؛ الفقه الاسلامي و ادلته، 
ج7، ص773 به بعد؛ المغني، ج7، ص584.

ــب، ج1،  ــكلام، ج22، صص8، 25، 34و40؛ المكاس ــر ال 7 . جواه
ــب محرمه، ج1، صص9،  صص32و57؛ ج2، صص131و155؛ مكاس
ــرح الارشاد، ج3، صص17،  ــبيل الرشاد الي ش 161، 196و251؛ س

35و36.
ــب، ج5، ص17؛ مكاسب  8 . جواهر الكلام، ج22، ص161؛ المكاس

محرمه، ج2، ص257؛ سبيل الرشاد الي شرح الارشاد، ج3، ص65.
9 . الخلاف، ج3، ص508.

ــب في كتاب التجارة، ص17؛ السرائر، ج2، ص214؛  10 . المكاس
ــن، ص86؛ العروة الوثقي، ج2،  ــرة المتعلمين في احكام الدي تبص
ــب، ج2، ص155؛  ــر الكلام، ج22، ص40؛ المكاس ص39؛ جواه

مكاسب محرمه، ج1، ص251.
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ــهيد ثاني اختلاف نظر وجود دارد، امّا اين  ــهيد اول و ش ميان ش
ــاب با كارهاي حرام برنمي گردد،  اختلاف به اصل حرمت اكتس
بلكه به حرمت خود آن فعل برمي گردد؛ زيرا شهيد اول، ساختن 
ــمه بودن  ــتند، مقيدّ به مجس ــي را كه داراي روح هس صورتهاي

مي كند11 امّا شهيد ثاني آن را مطلقاً حرام مي داند.12
ــب  ابن ادريس حلي، از بزرگ ترين فقهاي اماميه، هرچند مكاس
ــته بندي كرده اند،  ــمي كه فقهاي متأخر دس محرمه را به پنج قس
ــال حرام  ــاب با اعم ــا در مورد اكتس ــت، امّ ــيم نكرده اس تقس
ــد؛ عبارتند از:  ــر حالت، حرامن ــبي كه در ه ــد: «مكاس مي گوي
ــراي خدمت بر  ــرام؛ مانند: اخذ اجرت ب ــب با كارهاي ح تكس
سلطان جائر و ... .13 علامه حلي مي گويد: «تجارت شش نوع 
ــاز)،  ــع اعيان نجس و متنجس 2. بيع عود (نوعى س دارد: 1. بي
ــتش)، صليب (نماد  ــى براى پرس مزمار (نوعى نى)، بت (تنديس
ــطرنج، تخته  نرد (نوعى بازى بر روى تخته  است  مسيحيت)، ش
ــاس اعدادى  ــازى، طرفين، مهره هاى خود را براس كه در اين ب
ــت حركت عقربه هاى  ــاس، تعيين مى كنند در جه ــه دو عدد ت ك
ــاعت يا خلاف آن حركت مى دهند و در آخر از تخته خارج  س
مى سازند، بازيكنى برنده خواهد بود كه زودتر مهره هاى خود را 
ــاندن)  ــاب به قصد اعانت (يارى رس خارج نمايد) و ... 3. اكتس
ــيائي كه داراي منفعت محلله شرعي  ــاب با اش به حرام 4. اكتس
نيستند 5. اكتساب با كارهايي كه حرامند 6. اكتساب با كارهايي 

كه واجبند».14
ــد: «در اجاره، بايد  ــيد محمدكاظم طباطبايي  يزدي مي نويس س
منفعت، مباح باشد؛ بنابراين، اجير كردن جاريه براي زنا يا اجير 
ــت و اجاره  كردن عبد، براي كتابت كفر و مانند آن، صحيح نيس
ــت».15 ايشان، علاوه بر اشاره به حكم تكليفي  بر آنها حرام اس
ــاره كرده و  ــاب با اعمال حرام، به حكم وضعي آن نيز اش اكتس
ــا كتابت كفر، باطل مي داند.  ــاره جاريه يا عبد را براي غنا ي اج
امام  خميني نيز، به مانند ساير علماي اماميه، ثمن به دست آمده 
ــرام را، حرام و معامله با كارهاي حرام را صحيح  از كارهاي ح

نمي داند.16
2) از ديدگاه فقهاي اهل سنت

ــنت، در كتب فقهى  ــديم، علماى اهل س ــان كه قبلاً متذكر ش چن
ــب محرمه و اكتساب با كارهاي  خويش، فصلي با عنوان مكاس
حرام، ندارند و براي اطلاع از نظريات ايشان، بايد به باب اجاره، 

11 . اللمعة الدمشقية، ص10.
12 . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج3، ص212.

13 . السرائر، ج2، صص214و215.
14 . تبصرة المتعلمين في احكام الدين، ص86.

15 . همان، ص398.
16 . مكاسب محرمه، ج1، ص251.

رجوع شود. وهبه زحيلي، ذيل شروط اجاره مي نويسد: «فقهاي 
ــرعاً  ــنت) اجماع دارند كه منفعت معقود عليه، بايد ش ما (اهل س
ــد».17 اين اجماع، با مشاهده اقوال هريك از مذاهب  مباح باش

اربعه اهل سنت ـ كه در زير مي آيد ـ قابل حصول است:
1. حنفيه

ابن رشد مي گويد: «هر منفعتي كه حرام باشد، اجاره آن، صحيح 
ــرايان و مانند  ــت؛ مانند اجاره زنان آوازه  خوان و نوحه  س نيس
آن».18 قدوري نيز مي نويسد: «از جمله كارهايي كه اخذ اجرت 
ــب التيس؛ يعنى:  ــت، اخذ اجرت براي «عس ــر آنها جايز نيس ب
ــتيجار براي  اجاره حيوان نر براي بار كردن حيوان ماده»19 و اس
غنا و نوحه است كه اجاره در اين صورت، فاسد است و آنچه در 
اجاره فاسد، واجب است،  اجرت  المثل است كه نبايد از اجرت 
ــمي تجاوز كند».20 در كلام يكى از فقها، علت عدم جواز   المس
ــي از پيامبر اكرم(ص)  ــب التيس» را روايت اخذ اجرت بر «عس
حتِ عسب التَّيسِ»21  مي داند كه ايشان مي فرمايند: «و انَّ مِن السُّ
ــمرقندي،  ــت.22 علاءالدين س كه مراد، اخذ اجرت براي آن اس
ــد: «اجاره بر معاصي، فاسد  يكي ديگر از فقهاي حنفي مي نويس
ــرا، و نزد ما آنچه در اجاره  ــت؛ مانند اجاره مغني يا نوحه س اس
فاسد، واجب است، اجرت المثل است؛ ليكن در نزد زفر، اجرت 
ــت».23 فرغاني مرغيناني مي گويد:  ــمي، تماماً، واجب اس المس
ــتحق بالعقد» كه ظاهراً اين جمله، تعبير از قاعده  «المعصيه لاتس
ــتيجار علي المعصيته لايجوز» مي باشد.24 صاحب  فقهيه «الاس
ــتيجار براي طاعات و  ــد: «اجاره و اس الفتاوي الهنديه مي نويس
ــت؛ بنابراين، جايز نيست، اجاره كسي براي  معاصي، جايز نيس
ــو، براي حداء و  ــرايي و همچنين اجاره آلات له غنا و نوحه س
ــت. اين قول ابي حنيفه  ــعر و ... و اجرتي براي آن نيس قرائت ش
ــت».25 در كتاب  ــف و محمد در كتاب غاية البيان اس و ابي يوس
ــده است:  الفقه علي المذاهب الاربعه از قول حنفيه، چنين نقل ش
ــرايط انعقاد اجاره، مقدور التسليم بودن شيء مورد  «يكي از ش
ــت؛ بنابراين اجاره شخص براي عمل معصيت، صحيح  اجاره اس
ــليم است، امّا شرعاً در  ــت؛ زيرا هرچند بالفعل، مقدور التس نيس
ــت؛ زيرا تسليم آن شرعاً، ممنوع است و هر  حكم غيرمقدور اس
آنچه شرعاً تسليمش ممنوع باشد، در حكم اين است كه حقيقتاً 

17 . الفقه الاسلامي و ادلته، ج5، ص3817.
18 . بداية المجتهد، ج2، ص223.

19 . شرح فتح القدير، ج9، ص89.
20 . مختصر القدوري، ص211.

21 . صحيح بخاري، ج4، ص416.

22 . شرح فتح القدير، ج9، ص98.
23 . تحفة الفقها، ج2، ص357.

24 . الفقه الاسلامى و ادلته، ج5، ص3817.
25 . الفتاوي الهنديه في مذهب الامام ابي حنيفه، ج4، ص620.
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ممتنع التسليم است».26
2. شافعيه

در الحاوي الكبير مي خوانيم: «يكي از شروط اجاره، مباح بودن 
منفعت است».27 مفهوم مخالف جمله فوق، اين مي شود كه اگر 
ــد، اجاره بر آن صحيح نخواهد بود؛ بنابراين  منفعت، مباح نباش
ــاي حرام، جايز  ــود كه اجاره بر كاره ــن نتيجه حاصل مي ش اي
ــت: «يكي از اركان عقد  ــت. در كتاب فقه منهجي آمده اس نيس
ــت و شرط است كه آن منفعت از نظر شرعي  اجاره، منفعت اس
ــا پرداخت مال در قبال آن  ــد ت و عرفي داراي ارزش مالي باش
نيك و قابل قبول به حساب آيد؛ زيرا اگر منفعت از نظر شرعي 
ــد، پرداخت مال در قبال آن، سفاهت و  داراي ارزش مالي نباش
ــريعت از اضاعه و  ــاب مي آيد و در ش از بين بردن مال به حس
ــت؛ پس اجير كردن زن براي  ــده اس از بين بردن اموال، نهي ش
ــر في  ــد».28 در كتاب الفقه الميس ــي، صحيح نمي باش آوازخوان
ــت: «چهارمين شرط از  ــافعي نيز چنين آمده اس مذهب امام ش
شروط اجاره، اين است كه بايد منفعت به گونه اي باشد كه بتوان 
آن را بخشيد يا براي ديگران مباح كرد؛ پس اجاره چيزهايي كه 

حرامند، درست نيست؛ مانند آلات لهو و آوازخواني و ...».29
3. مالكيه

ــوعه فقه مالكي چنين آمده است: «هر عملي كه  در كتاب موس
ــد، اجاره آن جايز  ــد و آن عمل، مباح باش ــي باش در آن منفعت
ــو با اجرت و بدون  ــن اجاره براى تعليم غنا و له ــت؛ بنابراي اس
اجرت، حرام است و جايز نيست».30 جزيري نيز در الفقه علي 
المذاهب الاربعه به نقل از مالكيه مي نويسد: «از جمله شروطي 
ــروط مربوط به منفعت است كه  ــته باشد، ش كه اجاره بايد داش
ــاً و  ــد 2. منفعت، حس ــد از: 1. براي منفعت، قيمتي باش عبارتن
ــليم باشد؛ بنابراين اجير كردن شخص، براي  شرعاً، مقدور التس
درست كردن شراب صحيح نيست. همچنين است اجاره بر ساير 
معاصي (چنان كه ملاحظه مى شود، مالكيه نيز اجاره بر كارهاي 
ــد  حرام را جايز نمي دانند) 3. عمل متعلق بر اجير، واجب نباش

4. عمل و منفعت، معلوم باشد».31
4. حنابله

ــه شرط، لازم است: 1.  حنبليان معتقدند: براي صحت اجاره، س
ــد 2. منفعت معقود عليه، معلوم باشد 3.  اجرت بايد معلوم باش
منفعت، مباح باشد. در غير اين صورت، اگر منفعت، مباح نباشد، 

26. الفقه على المذاهب الاربعه، ج3، ص88.
27. الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام شافعي، ج5، ص380.

28. فقه منهجي، ج3، ص162.
29. الفقه الميسر في مذهب الامام شافعي، ص421.

30. موسوعة الفقه المالكي، ج1، ص155.
31. الفقه على المذاهب الاربعه، ج3، ص98.

اجاره، صحيح نيست؛ مانند اجاره  خانه براي اينكه محلي براي 
ــد.32 در الفقه علي  ــا بيع خمر يا قمار و امثال آن باش باغيان ي
ــت: «اركان اجاره، نزد جمهور فقهاي  المذاهب الاربعه آمده اس
ــرت و منفعت. كه  ــت از: عاقدين، صيغه، اج ــه، عبارت اس اربع
ــت كه اين منفعت، بايد مباح  هر چهار مذهب را قول بر اين اس
باشد».33 چنان كه ملاحظه شد، ادعاي اجماع بر حرمت اجاره 

بر كارهاي حرام، ميان اهل سنت، قابل حصول است.34

ادله حرمت اكتساب با محرمات
ــه ادله اربعه  ــا كارهاي حرام مي توان ب ــاب ب براي حرمت اكتس

(كتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد جست:
1) كتاب

1. عموم ادله امر به معروف و نهي از منكر: براى حرمت اكتساب 
ــا كارهاي حرام، مي توان به عموم ادله امر به معروف و نهي از  ب
ــتدلال كه آنچه، عرفاً از محتواي  ــتناد نمود. با اين اس منكر اس
ــت كه امر به معروف و نهي از  ــود اين اس اين ادله فهميده مي ش
منكر، واجب و امر به منكر و نهي از معروف، حرام است، بلكه 
ــويق و ترغيب به محرمات مي شود،  مطلق آنچه كه موجب تش
ــخص، خود مرتكب آن فعل شود يا نشود  حرام است؛ خواه ش
ــاره مغنيه براي آوازخواني،  ــچ ترديدي وجود ندارد كه اج و هي
حرام و دعوت به انجام حرام و تشويق و ترغيب اجير بر انجام 
ــه امر به معروف  ــد، از فحواي ادل ــت و چنان كه گفته ش آن اس
ــويق و ترغيب به محرمات  ــر، مطلق حرمت تش ــي از منك و نه
ــاب با كارهاي حرام،  ــود؛ بنابراين، اجاره و اكتس فهميده مي ش

جايز نيست.
ــاتُ بعَْضُهُمْ مِنْ  ــريفه «المُْنَافِقُونَ وَالمُْنَافِقَ ــراي نمونه به آيه ش ب
ــضٍ يَأْمُرُونَ باِلمُْنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ ...»؛35 «مردان و  بعَْ
ــان منافق، با همديگر و طرف دار يكديگرند و مردم را به كار  زن
بد وادارند و از كار نيك، منع مى كنند ...» استناد مي كنيم. با اين 
استدلال كه اولاً؛ آيه شريفه، در مقام بيان اعمالي است كه عقلاً 
ــتند و اختصاص به مواردي كه شناخته ايم،  ــرعاً، قبيح هس و ش
ــر به معروف و نهي از  ــد و ثانياً؛ خصوصيتي در عنوان ام ندارن
ــويق و امر به  ــر وجود ندارد، بلكه آن اعم از ترغيب و تش منك

32. همان، ج3، ص100.
33. الفقه الاسلامى و ادلته، ج5، ص3803.

ــدم جواز اجازه بر كارهاي حرام را مي توان از كتب زير نيز به  34. ع
ــافعيه: مغني المحتاج، ج2، ص332؛ مالكيه: الشرح  ــت آورد: ش دس
ــام مالك، ج4، ص22؛  ــالك الي مذهب الام الصغير علي اقرب المس
الفروق، ج4، ص40؛ حنابله: المغني، ج5، ص388؛ حنفيه: المبسوط، 

ص1574؛ بدائع الصنائع، ج4، ص173.
35. توبه، 67.
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منكر است و اجاره و اكتساب با محرمات را نيز شامل مي شود 
ــن حاصل از اين  ــتفاده از اين آيات بر حرمت ثم ــكان اس و ام

كارها نيز وجود دارد.36
ــوره نساء: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالكَُمْ  2. آيه 29 س
ــونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...»؛ «اى  ــمْ باِلبَْاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُ بيَْنَكُ
ــل ايمان! مال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتى  اه
از روى رضا و رغبت كرده (و سودى ببريد) ...». با اين استدلال 
كه ماليت نداشتن حرام و عدم امكان تسليم منافع حرام، موجب 
اين مي شود كه اكتساب با كارهاي حرام و گرفتن ثمن يا اجرت 

از غير، بدون انتقال منفعت، اكل مال به باطل محسوب شود.
2) روايات

ــا محرمات به حديث  ــاب ب ــت براي حرمت اكتس 1. ممكن اس
ــتناد نمود. با اين  ــيئاً حرّم ثمنه».37 اس نبوي «ان االله اذا حرّم ش
ــتدلال كه در نظر عرف، خصوصيتي براي ثمن وجود ندارد،  اس
بلكه منظور از ثمن، چيزي است كه در مقابل چيز ديگري داده 

مي شود، خواه عنوانش اجر باشد يا اجرت باشد و امثال آن.
2. همچنين مى توان براي حرمت اكتساب با محرمات به روايت 
ــتناد كرد: «ان االله تعالي اذا حرّم  ديگرى از پيامبر اكرم(ص) اس

علي قوم اكل شيء حرّم عليهم ثمنه».38
ــوان به عموم ادله اي كه در موارد خاص، وارد  3. همچنين مي ت
شده اند، مانند حرمت ثمن خمر، ثمن شراب، ميته و خوك و نيز 

اجر كاهن و زانيه و فواحش و رشوه39 استناد نمود.
ــتدلال نمود: اول، اينكه  ــه نحو مي توان بر اين روايات اس به س
ــدارد و هر زمان كه  ــن، خصوصيتي وجود ن ــم: براي ثم بگويي
ــم كه در مقابل آن  ــزي را حرام نمود، آن چيزي ه ــد چي خداون
گرفته مي شود، حرام كرده است، خواه ثمن باشد يا اجر باشد يا 
اجرت و امثال آن. دوم، اينكه بگوييم: هر چيزي كه حرام باشد، 
نزد شارع، ماليتي براي آن وجود ندارد و سلب ماهيت از شيء 
ــارع، دليل بر تحريم معامله  ــقاط ماليت از شيء، توسط ش و اس
ــيله آنهاست.40 سوم، اينكه بگوييم: مقتضاي ذات معامله،  به وس
ــت و با وجود منع شارع از تسليم و  ــليم و تسلم اس امكان تس
ــت كه معامله با آن محرمات،  ــلم منفعت حرام، عقلايي نيس تس
صحيح باشد؛ چرا كه منع از تسليم و تسلم، دليل بر ردع معامله 

36. مكاسب محرمه، ج1، ص252.
37. عوالي اللئالي، ج2، ص110.

38. سنن ابي داود، ج2، ص320؛ عوالي اللئالي، ج1، ص181.
ــوارد خاص وارد  ــي كه در م ــلاع از بعضى از روايات ــت اط 39. جه
ــيعه، ج12، ص61، باب 5؛ ص164، باب  ــده اند، نك: وسائل الش ش

55؛ ص166، باب 56؛ ص167، باب 57.
40. مكاسب محرمه، ج1، ص253.

است؛ پس اين گونه معاملات، قطعاً، باطل هستند.41
ــب نيز دليل حرمت چنين معاملاتي  يكي از علماي حنفي مذه
ــيئاً ...» دانسته و  را همين دليل، يعني روايت «ان االله اذا حرم ش
مي گويد: «اگر مبيع يا ثمن، حرام باشند، بيع جايز نيست».42 ابن 
ــد در بداية المجتهد بر همين روايت، تكيه كرده و مي گويد:  رش
ــي باشد كه شرع مقدس از آن نهي نكرده  «منفعت بايد از جنس

باشد و فقها اجماع بر بطلان اجاره اين نوع چيزها دارند».43
ــخصي براي  ــد: «اجير كردن ش ــاره مي گوي ــري در اين ب جزي
ــليم  ــرا هرچند بالفعل، مقدور التس ــت؛ زي معصيت، صحيح نيس
ــت؛ چرا كه آن عمل،  ــرعاً در حكم غيرمقدور اس ــت، امّا ش اس
ــرعاً ممنوع باشد، در حكم اين  ــرعاً ممنوع است و هرچه ش ش

است كه حقيقتاً ممنوع باشد».44
بنابراين، رواياتي كه ذكر شد، مي توانند دليل بر حرمت اكتساب 
با محرمات باشند، هرچند در آن روايات، از عنوان ثمن استفاده 
ــراي ثمن وجود  ــت؛ زيرا در نظر عرف، خصوصيتي ب ــده اس ش
ــت كه در مقابل چيز  ــدارد، بلكه منظور از ثمن، هر چيزي اس ن
ــود، خواه عنوانش اجر باشد يا اجرت باشد  ديگري داده مي ش

و امثال آن.
3) عقل

ــاب با محرمات، به قبيح بودن عقلي  مي توان براى حرمت اكتس
نفس اكتساب بر معصيت خداوند متعال استناد كرد؛ براي مثال، 
ــود را براي ارتكاب  ــي از نواميس خ ــخص، خود يا يك اگر ش
ــد؛ زيرا معصيت  ــا عقلاً قبيحن ــاره دهد، اين كاره ــاء، اج فحش
ــن كارها فقدان  ــد، همچنين اي ــمار مي آين ــد متعال به ش خدوان
ــت و از قبايح عقليه به  ــرافت و عزت را در پي خواهند داش ش
ــمار مي آيند. از اين رو امام خميني مي گويد: «عقل مي تواند  ش

مدرك قبح عنوان معامله بر محرمات باشد».45

مصاديق كسب و كارهاي حرام
ــن ادريس حلي و علامه حلي) و  ــاي متقدم اماميه (مانند اب فقه
ــنت، ليست مشخصى از كارهايي كه اكتساب  تمام فقهاي اهل س
ــه، ابن ادريس  ــد؛ براي نمون ــت، ارائه نداده ان ــا آنها حرام اس ب
ــلطان جائر  ــي، مصاديق كارهاي حرام را تنها خدمت بر س حل
ــمه هاي ذوات الارواح و غيبت و كار  ــاختن مجس و رقص و س
ــاطه (آرايش كننده) و جمع ميان اهل فسق براي فجور، ذكر  مش

41. همان.
42. تحفة الفقها، ج2، ص238.

43. بداية المجتهد، ج2، ص339.
44. الفقه علي المذاهب الاربعه، ج3، ص87.

45. مكاسب محرمه، ج1، ص251.
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مى كند.46 علامه حلي، اندكي مسئله را پرورانده و مصاديق كسب 
و كارهاي حرام را به پانزده مورد مي رساند47 و بالأخره، فقهاي 
متأخر اماميه؛ مانند شيخ انصاري، صاحب جواهر و امام خميني، 
ليست مشخص و معيني از كسب و كارهاي حرام (يعني مصاديق 
ــب محرمه كه با عنوان اكتساب با اعمال حرام،  نوع چهارم مكاس
شناخته مي شود) ارائه داده اند كه در ذيل به اين فهرست، و در هر 

مورد، به اقوالي كه از اهل سنت در دست باشد، اشاره مى شود:
ــب محرمه  ــم چهارم مكاس ــازي: اولين نوع از قس 1. مجسمه س
(اكتساب با كارهاي حرام) ساختن صورتهايي است كه به صورت 
مجسمه مي باشند، به شرط اينكه صورت اشياء، داراي روح باشد 
ــت، بلكه اجماعي است48 و نصوصي نيز در  و خلافي در آن نيس
ــيده است؛ از جمله اينكه از امام صادق(ع) نقل شده  اين باره رس
ــن التصاوير».49 اما بايد  ــو ل االله(ص) ع كه فرموده اند: «نهي رس
ــى بر توجه به دو  ــس از تأكيد امام خمينى، مبن ــت، پ توجه داش
ــتنباط احكام شرعى، بسيارى از فقها  عنصر زمان و مكان در اس
تصريح به جواز مجسمه سازى كرده و اظهار داشتند: «در عصرى 
كه بت پرستى و بت سازى و علاقه به افكار جاهلى پرستش غير 
ــتى، اسلام،  ــه هاى بت پرس خدا رايج بود، براى از بين بردن ريش
ــت آن داد؛ اما در  ــازى قيام كرد و حكم به حرم عليه مجسمه س
ــازى مى تواند به عنوان يك هنر سالم،  عصر حاضر كه مجسمه س
ــلامى قرار  ــر و ترويج فرهنگ اس در خدمت تمدن جامعه و نش

گيرد، وجهى براى حرمت باقى نمى ماند».50
ــب با غنا نيست، بلكه اجماعي  2. غنا: اختلافي در حرمت تكس
ــنت نيز قائل بر حرمت اكتساب و  ــت51 و بيشتر فقهاي اهل س اس
كسب درآمد با غنا هستند.52 با اين همه، در موضوع غناى حرام، 
اختلاف نظر زيادى وجود دارد، به طورى كه ضرب المثل مفهوم 
ــت. اختراع و استعمال وسايل  ــده اس مجمل در ميان اصوليان ش
ــتر مصاديق غنا  ــيقى نيز موجب ابهام بيش و ابزارهاى جديد موس
ــده است.53 حتى در مورد  ــيقى حرام در عصر حاضر، ش و موس
ــته و مفهوم آن كاملاً  مفهوم لغوى آن نيز اختلاف نظر وجود داش

46 . السرائر، ج2، ص214.
47 . تبصرة المتعلمين في احكام الدين، ص86.

48 . جواهر الكلام، ج22، ص41؛ مكاسب محرمه، ج1، ص255.
49 . وسائل الشيعه، باب 14 از ابواب مايكتسب به، ح6.

50 . «فقه و هنرهاى تجسمى»، ص212.
51 . المكاسب في كتاب التجارة، ص132؛ العروة الوثقي، ج2، ص398؛ 

السرائر، ج2، ص214.
52 . بداية المجتهد، ج2، ص399؛ مختصر القدوري، ص211؛ الفتاوي 
ــرح  ــام ابي حنيفه، ج4، ص618؛ الهداية في ش ــه في مذهب الام الهندي
ــوعة الفقه المالكي، ج1، صص155  بداية المبتدي، ج2، ص236؛ موس

به بعد.
53 . «غنا از ديدگاه اسلام»، ص329.

روشن نيست.54 امام خمينى پس از بيان معانى مختلفى كه از غنا 
ــأن آن را دارد كه براى  ــده، براى آن تعبير «صدايى كه ش ارائه ش

متعارف مردم، طرب انگيزد» را برگزيده است.55
ــاني در مراسم لهو و  ــاني به ظالمان (مانند كمك رس 3. كمك رس
لعب آنان) چرا كه اخبار، بر حرمت چنين كاري دلالت دارند؛ از 
ــجد» و «النهي عن  ــه دو روايت «لا تعنهم لو علي بناء المس جمل
كرائه لهم حماله لسفر مكه»56 و بنابر اجماعي كه در النهايه آمده 
و نيز بنابر اجماعي كه شيخ مفيد، مدعي آن است، مي توان گفت: 
ــاني به ظالمان اجماع دارند.57  ــلمانان، بر حرمت كمك رس مس
بنابر روايات معتبر فقهى، كمك به گناه، حرام و معامله آن، باطل 
ــت؛ اما طبق نظر عده اى از فقها معامله تنها در صورتى باطل  اس
ــت كه استفاده نامشروع به صورت شرط يا مبناى عقد، مورد  اس
لحاظ طرفين قرار گيرد و در صورتى كه صرفاً به عنوان داعى و 
ــود، معامله صحيح و فقط مكروه خواهد  ــته يا بيان ش هدف دانس

بود.58
4. نوحه سرايي به باطل: صاحب جواهر، بر حرمت نوح بالباطل 
ــت در صورتى كه به باطل  ــه آواز بلند براى مي ــه و گريه ب (نوح
ــخص در ضمن، اشعار و كلمات دروغ، ميت  باشد، مثل اينكه ش
ــنى ستايد كه در وى نيست) ادعاي اجماع  را به صفات و محاس
ــنت نيز بر حرمت آن تأكيد  ــياري از فقهاي اهل س نموده59 و بس
دارند. تنها در اين ميان، احناف هستند كه اجاره براي كتابت غنا 
ــان معتقدند: ممنوع و حرام  ــوح را جايز مي دانند؛ چرا كه اين و ن
ــه كتابت آن دو يا اجير كردن  ــت ن به نفس غنا و نوح مربوط اس
ــخصي براي كتابت آن دو.60 جزيري مي گويد: «نوحه  سرايي،  ش

بلا خلاف، حرام است».61
ــا، البته براي هدفي  ــخه برداري از آنه 5. حفظ كتب ضلال و نس
ــود در آن، كه در تذكره و منتهي از  ــر از نقض و رد آراء موج غي
ــيارى از اخبار، بر  ــده است.62 در بس حرمت آن، نفي خلاف ش
حرمت حفظ كتب ضلال و نسخه برداري از آنها، تأكيد شده است 
و اهل سنت نيز اين كار را حرام مى دانند و اجاره و كسب درآمد 

با آن را جايز نمي دانند.63
54 . همان، ص334.
55 . همان، ص336.

56 . وسائل الشيعه، باب 42  از ابواب مايكتسب به، ح6و8.
57 . المكاسب في كتاب التجارة، ص164.

58 . «قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان»، ص32. براى نمونه، ر.ك: 
جواهر الكلام، ج8، ص19؛ المكاسب، ج1، ص45.

59 . جواهر الكلام، ج22، ص54.
60 . الفقه الاسلامى و ادلته، ج5، ص3817.

61 . همان، ج3، ص115.
62 . جواهر الكلام، ج22، ص56.

63 . الفقه الاسلامى و ادلته، ج5، ص3817.

10

تم 
هش

ل 
سا

13
91

يز 
پاي

-2
ه9

مار
ش



ــاختن مؤمن،  ــوا س 6. هجاء مؤمنان: هجاء به معنى توهين و رس
اختصاص به شعر ندارد، بلكه با اشاره نيز محقق مى شود.64 شيخ 
مفيد در اين باره مي گويد: «اختلافي در حرمت آن وجود ندارد، 
ــت دارد».65 صاحب  ــلمانان بر حرمت آن دلال بلكه اجماع مس
ــت.66  ــر نيز در حرمت اين مورد، ادعاي اجماع نموده اس جواه
ــات نيز بر حرمت آن دلالت دارند؛ از جمله «المؤمن و ظلم  رواي

و هتك حرمته و عرضه محرمة ...».67
ــت از نقل حديث يكي بر ديگري،  ــه مؤمنان: عبارت اس 7. نميم
ــا آن وجود  ــب ب ــاد فتنه كه اختلافي در حرمت تكس ــراي ايج ب
ندارد،68 بلكه ادله اربعه، بر حرمت آن دلالت دارند؛ از جمله آيه 
ــاد انگيزتر  «... وَالفِْتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَْتْلِ ...»؛69 «... و فتنه گرى، فس

از قتل است ...».
ــحر: تعليم و تعلم سحر، حرام بوده و اكتساب  8. تعليم و تعلم س
با آنها نيز حرام است70 و اختلافي در اين زمينه، ميان مسلمانان 
ــر حرمت آن دلالت  ــات و روايات فراواني ب ــود ندارد و آي وج

دارند.71 
ــه فتح آن، به معنى فال گويى  ــر كاف و ب 9. كهانت: كهانت به كس
ــت كه موجب اطاعت بعض اجنه از فرمان  ــت و آن عملى اس اس
ــان مى گردد كه از آن به تسخير جن تعبير مى كنند و قريب به  انس
ــحر مى باشد.72 ظاهر كلام صاحب مجمع  البرهان اين است كه  س
ــت و صاحب رياض مي گويد:  اختلافي در تحريم اجرت آن نيس
ــت».73 نصوص معتبره نيز  «دليل بر حرمت آن، اجماع اماميه اس

بر حرمت كهانت دلالت دارند.74
10. قيافت: همانند كهانت، در تحريم قيافت نيز، اختلافي وجود 

ندارد و ادله آن شامل قيافت هم مي شود.75
ــعبده، عمليات تأثيرگذار بر قوه خيال است  ــعبده بازي: ش 11. ش
ــعبده باز با تصرف در مخيّله فرد، انواع شكلها و صورتهاى  و ش
خيالى را در آن ايجاد نموده و در مرحله بعد با قوه نفسانى خود 
ــل مى كند؛ به  ــى به بينندگان منتق ــكال را در فضايى حسّ آن اش

64 . المكاسب، ج4، ص13.
65 . المكاسب في كتاب التجارة، ص85.

66 . جواهر الكلام، ج22، ص60.
67 . وسائل الشيعه، باب 145  از ابواب احكام عشره.

68 . المكاسب في كتاب التجارة، ص164.
69 . بقره، 217.

70 . الفقه الاسلامى و ادلته، ج5، ص3817.
ــائل الشيعه، باب 25 از ابواب مايكتسب  71 . از جمله: بقره، 102؛ وس

به، ح2.
72 . مسالك الافهام، ج3، ص128.
73 . جواهر الكلام، ج22، ص89.

74 . وسائل الشيعه، باب 25 از ابواب مايكتسب به، ح3.
75 . المكاسب في كتاب التجارة، ص202.

گونه اى كه آنان، آنها را امرى واقعى مى بينند؛ در حالى كه حقيقت 
آنها نمود است نه بود.76 به اجماع محصل و منقول، شعبده بازى، 

باطل و حرام است.77
ــتفيض يا  ــم آن78 و نصوص مس 12. قمار: اجماع به هر دو قس
متواتر بر حرمت آن دلالت دارد.79 اهل سنت نيز قائل بر حرمت 

آن هستند.80
ــاختن جنسى به جنس  13. غش: به معنى آميختن و مخلوط س
ــيده و  ــت كه نوعاً بر بيننده پوش ــت و آن به نحوى اس ديگر اس
ــير. غش در مبيع به اجماع  ــتور است؛ مثل آميختن آب به ش مس
ــت81 و اگر مبيع با غش از  ــنت، حرام اس ــيعه و اهل س فقهاي ش
ــت و در غير اين صورت،  حقيقت، بيرون رود، قطعاً بيع، باطل اس
ــت. اهل سنت نيز مانند اماميه با وجود اينكه غش  بيع، خياري اس
ــد: غش، تأثيري در صحت  ــه را نهي مي كنند؛ امّا معتقدن و خدع

معامله و عقد ندارد، مگر اينكه غش و خدعه، فاحش باشد.82
ــت كه ماشطه يعنى  ــطه: تدليس ماشطه اين اس 14. تدليس ماش
آرايشگر، زنى را به نحوى آرايش كند كه صورت اصلى او معلوم 
نشود؛ يعنى زيباييهايى را در وى بنمايد كه در او نيست. اختلافي 
ــت و ادله اي كه در مورد غش گفته شد، شامل  در حرمت آن نيس
ــت؛ روايات خاصي نيز  ــايان ذكر اس ــود. ش اين مورد نيز مي ش
ــه با وجود آن حرام  ــن مورد وجود دارد، امّا معامل بر حرمت اي
ــد.83 لازم به ذكر  ــا خيار تدليس به وجود مي آي ــود و تنه نمي ش

است كه اين نظر، مشترك ميان شيعه و اهل سنت است.
ــت: براى نمونه،  15. تزئين مرد و زن با آنچه كه بر آنها حرام اس
ــدازد و يا ابروهاي خود را  ــلاح امروز اگر مرد، بند بيان در اصط
ــلوار  ــرش را مش كند و يا زن، كت و ش ــردارد و يا موهاي س ب
ــب به آنها  ــت و تكس مردانه بر تن كند و ... اين كارها حرام اس

جايز نيست.84
ــي): براي حرمت آن مي توان به ادله اربعه  16. تطفيف (كم فروش

(كتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد كرد.85
17. تنجيم: آن در صورتي حرام است كه منجم، اثر نزديك شدن 

76 . تاج العروس، ذيل واژه «شعوذة».
77 . جواهر الكلام، ج22، ص94.

78 . المكاسب في كتاب التجارة، ص109.
ــب به و باب 103 از  ــيعه، باب 35 از ابواب مايكتس ــائل الش 79 . وس

ابواب مايكتسب به، ح4.
ــي مذهب الامام ابي حنيفه، ج4، ص620؛ بدائع  80 . الفتاوي الهنديه ف

الصنائع، ج4، ص176، المبسوط، ج16، ص38.
81 . جواهر الكلام، ج22، ص111.

82 . الفقه الاسلامى و ادلته، ج4، ص4307.
83 . بداية المجتهد، ج2، ص174؛ قوانين الفقهيه، ص264.

84 . تبصرة المتعلمين في احكام الدين، ص87.
85 . المكاسب، ج2، ص271؛ مانند مطففين، 1.
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ــتاره ديگر را نزول باران و سيل به شمار  ــتاره به فلان س فلان س
آورد و اين شخص، ستارگان را مؤثر در اين تأثير بداند و سبب 
ــت. ادله حرمت  ــخص، منكر خداس ــمارد؛ چرا كه اين ش آن بش

تنجيم،  ادله اي است كه در حرمت تعليم و تعلم سحر ذكر شد.
ــلمانان اعم از شيعه و اهل سنت بر تحريم  18. رشوه: اجماع مس

آن است86 و كتاب و سنت بر حرمت آن دلالت دارند.87
ــزا گفتن به مؤمن): شيخ مفيد بر حرمت  ــبّ مؤمنان (ناس 19. س
ــبّ مؤمنان، ادعاي اجماع مسلمانان، اعم از شيعه و سني كرده  س
است88 و آياتي نيز در اين زمينه وجود دارد و رواياتي نيز مؤيد 

آن است.89
20. غيبت.
21. كذب.
22. بهتان.

23. هُجر: عبارت است از فحش و ناسزا.
ــت از مجبور كردن برادر مؤمن خود براي  24. هَجر: عبارت اس

مهاجرت كردن.
25. قذف.

26. زنا و لواط.
ــى 26، ادعاي  ــماره هاى 20 ال ــد، در مورد حرمت ش ــيخ مفي ش
ــلمانان را مي كند.90 علاوه بر اين اجماع، براي حرمت  اجماع مس
ــن موارد، ادله اي از نصوص نيز وجود دارد كه براي  هريك از اي

جلوگيري از اطاله كلام از ذكر آنها خودداري مي شود.
ــول ولايت از قبل ظالمان: بين اماميه، اختلافي در حرمت  27. قب

اين مورد وجود ندارد.91
28. نجش: عبارت است از افزودن قيمت كالا، بدون قصد خريد 
و تنها براي فريفتن ديگران. نزد اكثر فقيهان اماميه، بيع در صورت 
نجش به دليل وجود روايت مشهور نبوى، حرام است، امّا از نظر 
وضعي، چنين بيعي لازم مي باشد، مگر اينكه موجب غبن فاحش 
ــه آن را مكروه مي دانند و گروهي از  ــود. البته گروهي از امامي ش
ــع را در صورت تباني، باطل  ــكافي، بي اماميه، مانند ابن جنيد اس

دانسته اند كه البته دليلي بر اين مدعي وجود ندارد.92
نزد اكثريت اهل سنت نيز نجش، معصيت دانسته شده و حنفيه، به 

86 . همان، ج3، ص5.
87 . مانند بقره، 188؛ وسائل الشيعه، ج18، ص161.

88 . المكاسب في كتاب التجارة، ص88.
ــره،  ــيعه، باب 58 از احكام عش ــائل الش 89 . مانند حجرات، 11؛ وس

ح3.
ــص5، 37، 84، 91، 95،  ــارة، ص ــاب التج ــي كت ــب ف 90 . المكاس

98و100.
91 . همان، ص145.

92 . جواهر الكلام، ج22، ص476.

ــي پيامبر از نجش، آن را مكروه تحريميه مي دانند، ليكن  دليل نه
نزد اصح اقوال شافعيه، خيار ثابت نمي شود93 و ظاهريه معتقدند: 
ــت و مالكيه و شافعيه معتقدند: هرچند  چنين بيعي كاملاً باطل اس

اين عمل، حرام است، امّا بيع، صحيح است.94
ــى را به  ــانى كه اجناس ــتقبال از كس ــي ركبان: يعنى اس 29. تلق
ــهر مى آورند؛ بدين صورت كه برخى از فرصت طلبان  ــوى ش س
ــا اجناس مورد  ــدند قافله اى ب ــى متوجه مى ش ــت، وقت سودپرس
ــان به سوى شهر مى آيد، به استقبال آنان شتافته و با چرب  نظرش
ــب در بيرون از  ــى و حقه هاى ديگر، جنس را با قيمت مناس زبان
شهر خريده و به شهر مى آوردند و با اطلاعى كه از بازار داشتند، 
ــاندند.95 حنفيه، تلقي ركبان را  ــود زيادى به فروش مى رس با س
ــان،  ــتري خيار غبن قائلند. دليل ايش ــته و براي مش مكروه دانس
ــه، بيع در صورت  ــهور امامي ــد، ليكن مش روايت نبوي96 مي باش
ــي ركبان را مكروه، امّا لازم مي دانند. برخى از علماى اماميه،  تلق
مانند ابن ادريس حلى و ابن برّاج، نيز قائل به تحريم تلقى ركبان 

هستند.97
ــي اجاره حيوان نر براي  ــب التيّس (ضراب الفحل): يعن 30. عس
ــل فرمايش  ــان آن را به دلي ــاده. حنفي ــردن حيوان م ــاردار ك ب
نبي اكرم(ص) كه مي فرمايند: «و ان من السحت عسب التيّس»98 
ــرام نمي دانند و تنها قائل  ــد،99 امّا اماميه، آن را ح ــرام مي دانن ح
ــد را صحيح  ــب درآم ــوده و اين اجاره و كس ــت آن ب ــه كراه ب

مي دانند.100

نتيجه  گيرى
ــم از پنج قسم مكاسب  ــاب با محرمات كه چهارمين قس 1. اكتس
ــت از كسب درآمد با كارهايي كه با  محرمه مي باشد، عبارت اس
قطع نظر از تعلق كسب بدان حرامند. افراد اين نوع، همه كارهايي 
ــت كه در شرع مبين اسلام تحريم گرديده و قابليت برابري با  اس

مال در ضمن عقد اجاره و جعاله و ... را دارد.
2. اين كارهاى حرام عبارتند از: قذف، زنا، لواط، مساحقه، هَجر، 
هُجر، قبول ولايت از قبل ظالمان مگر در صورت ضرورت، بهتان، 

93 . مغني المحتاج، ج2، ص37.
94 . الفقه الاسلامى و ادلته، ج4، ص511.

95 . «طرق كنترل ثروت در اسلام»، ص13.
96 . الفقه الاسلامى و ادلته، ج5، ص3526.
97 . «طرق كنترل ثروت در اسلام»، ص13.

98 . صحيح بخاري، ج4، ص461.
ــرح بداية المبتدى، ج2، ص236؛ مختصر القدوري،  99 . الهداية في ش

ص211.
ــرح اللمعة  ــة في ش ــة البهي ــقية، ص104؛ الروض ــة الدمش 100 . اللمع

الدمشقية، ج3، ص22.
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ــوه، تنجيم، تطفيف، غش،  قمار،  ــبّ مؤمنان، رش كذب، غيبت، س
ــت،  ــطه، تزئين مرد و زن با آنچه كه بر آنها حرام اس تدليس ماش
ــعبده بازي، قيافت، كهانت، تعليم و تعلم سحر، نميمه مسلمانان  ش
(مؤمنان)، هجاء مؤمنان، حفظ كتب ضلال و نسخه برداري از آنها 
براي هدفي غير از نقض و رد آراء موجود در آن، مجسمه سازي، 
ــرايي به باطل، كمك رساني به ظالمان و غنا، كه نزد همه  نوحه س
ــتند و تلقي ركبان كه نزد  ــلامي از كارهاي حرام هس مذاهب اس
جمهور فقهاي اهل سنت، حرام دانسته شده، ليكن اماميه و حنفيه 
آن را مكروه مي دانند و عسب التيّس يا ضراب الفحل كه احناف 

قائل بر حرمت آن هستند.
3. اكتساب و كسب درآمد با محرمات (كارهاي حرام)، نزد همه 

ــنت، حرام دانسته شده و  ــيعه و اهل س ــلامي، اعم از ش فقهاي اس
ــرام، ميان آنها  ــاب با كارهاي ح ــي در اصل حرمت اكتس اختلاف
ــود ندارد و تنها در برخي از مصاديق كارهاي حرام، اختلاف  وج

نظر وجود دارد.
4. اين حرمت، حرمت تكليفي است؛ اما در برخي موارد، حرمت 
وضعي نيز وجود دارد؛ به عبارت ديگر، در همه مصاديق و افراد 
اكتساب با كارهاي حرام، حرمت تكليفي وجود دارد، اما حرمت 

وضعي، مختص برخي از آنها مي باشد.
5. براي حرمت اكتساب با محرمات، مي توان به ادله اربعه (كتاب، 

سنت، اجماع و عقل) استناد جست.

1. قرآن كريم.
ــزي، محمد بن احمد ، قوانين الفقهيه، بيروت، دارالكتب  2. ابن ج

العلميه، 1414ق.
3. ابن قدامه، عبداالله بن احمد، المغني، بيروت، دارالفكر، بي تا.

ــان العرب، بيروت، دار صادر،  4. ابن منظور، محمد بن مكرم، لس
بى تا.

ــهدا،  ــور، عوالي اللئالي، قم، سيدالش ــايي، ابن ابي جمه 5. احس
1403ق.

6. انصاري، مرتضي، المكاسب، قم، دارالكتب، 1214ق.
7. بخاري، ابي عبداالله محمد بن اسماعيل، صحيح بخاري، بيروت، 

دارالفكر، 1424ق.
ــين احمد بن محمد (قدوري)، مختصر  8. بغدادي حنفي، ابوالحس

القدوري، بى جا، مكتبة الفاروق الاعظم، 1421ق.
9. جبعي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني)، الروضة البهية في شرح 

اللمعة الدمشقية، بي جا، دارالعالم الاسلامي، بي تا.
ــالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، قم، مؤسسه  10. همو، مس

المعارف الاسلاميه، بى تا.
ــي المذاهب الاربعه، بيروت،  ــري، عبدالرحمن، الفقه عل 11. جزي

دارالفكر، 1417ق.
ــيعه الي تحصيل  ــائل الش ــن، وس 12. حر عاملي، محمد بن حس

مسائل الشريعه، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1401ق.
ــينى، احمد، «فقه و هنرهاى تجسمى»، مجله كاوشى نو  13. حس

در فقه اسلامى، شماره 4و5، 1374ش.
ــن مطهر (علامه حلي)،  ــن بن علي ب 14. حلّي، جمال الدين حس
ــلاميه،  ــن، قم، الذخائر الاس ــي احكام الدي ــرة المتعلمين ف تبص

1419ق.
ــرائر، قم،  ــد بن ادريس (ابن ادريس حلي)، الس 15. حلّي، محم

مؤسسة النشر الاسلامي، بي تا.
16. حنفي، ابن همام، شرح فتح القدير، بيروت، دارالفكر، بي تا.

ــاج، قم،  ــد، مغنى المحت ــد بن احم ــربينى، محم ــب ش 17. خطي
دارالذخائر، بى تا.

ــربجي، علي، فقه منهجي،  ــن، مصطفي؛ بغا، مصطفي؛ و ش 18. خ
سنندج، كردستان، 1384ش.

ــه تنظيم و  ــب محرمه، تهران، مؤسس 19. خميني، روح االله، مكاس
نشر آثار امام خميني، 1373ش.

ــرح الصغير علي اقرب المسالك  20. دردير، محمد بن احمد، الش
في مذهب الامام مالك، قاهره، دارالمعارف، بي تا.

ــروت، دارالهداية،  ــد مرتضى، تاج العروس، بي 21. زبيدى، محم
1385ق.

ــق، دارالفكر،  ــلامي و ادلته، دمش ــي، وهبه، الفقه الاس 22. زحيل
1418ق.

ــتاني ازدي، ابي داود سليمان بن اشعث، سنن ابي داود،  23. سجس
بيروت، دار ابن حزم اندلسي، 1418ق.

ــروت، دارالمعرفه،  ــوط، بي ــمس الدين، المبس ــي، ش 24. سرخس

  كتابنامه
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1414ق.
25. سمرقندي، علاءالدين، تحفة الفقها، بيروت، دارالكتب العلميه، 

1414ق.
26. شيخ نظام الدين،  الفتاوي الهنديه في مذهب الامام ابي حنيفه، 
ــمير مصطفي، بيروت، داراحياء التراث العربي،  تصحيح: رباب س

1423ق.
ــروة الوثقي، بيروت، الدار  ــيد محمد، الع 27. طباطبايي يزدي، س

الاسلاميه، 1410ق.
ــر  ــة النش ــن، الخلاف، قم، مؤسس ــد بن حس ــي، محم 28. طوس

الاسلامي، 1415ق.
ــهيد اول)، اللمعة  ــن جمال الدين مكي (ش ــد ب ــي، محم 29. عامل

الدمشقية في فقه الامامية، بيروت، بى نا، 1410ق.
30. عاشور، احمد عيسي، الفقه الميسر في مذهب الامام شافعي، 

بيروت، دارالفكر، بي تا.
ــق،  ــوعة الفقه المالكي، دمش ــك، خالد عبدالرحمن، موس 31. ع

دارالحكم، 1413ق.
ــن علي بن ابي بكر،  32. فرغاني مرغيناني، برهان الدين ابي الحس

الهداية في شرح بداية المبتدي، بيروت، دارالارقم، بي تا.
ــلام»، مجله كاوشى نو  33. قاضى زاده، كاظم، «غنا از ديدگاه اس

در فقه اسلامى، شماره 4و5، 1374ش.

ــلام،   ــروق، قاهره، دارالاس ــن ادريس، الف ــد ب ــي، احم 34. قراف
1421ق.

ــد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بيروت، دارالكتب  35. ابن رش
العلميه، 1420ق.

ــروت، دارالكتب العلميه،  ــع الصنائع، بي ــاني حنفي، بدائ 36. كاس
1414ق.

ــاوي الكبير في فقه مذهب  ــن، الح 37. ماوردي بصري، ابي الحس
الامام شافعي، بيروت، دارالكتب العلميه، 1414ق.

ــم، دارالفكر،  ــره علامه حلي، ق ــرح تبص 38. محمدي، علي، ش
1376ش.

ــاد الي شرح  ــتري، محمدحسن، سبيل الرش ــي شوش 39. مرعش
الارشاد، تهران، ميزان، 1381ش.

ــروت، دارالصفوة،  ــارة، بي ــب في كتاب التج ــد، المكاس 40. مفي
1414ق.

41. مكارم شيرازى، ناصر، «طرق كنترل ثروت در اسلام»، مجله 
درسهايى از مكتب اسلام، سال بيست و دوم، شماره 6.

ــت اعانه بر اثم و  ــوى بجنوردى، محمد، «قاعده حرم 42. موس
عدوان»، پژوهشنامه متين، شماره 33، 1385ش.

ــران، دارالكتب  ــكلام، ته ــر ال ــن، جواه ــى، محمدحس 43. نجف
الاسلاميه، 1374ش.
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